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اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

بسم االله الرحمن الرحيم

نائي حق به اين جا رسيد كه خود نفس علم عصحبت در كيفيت علم 

نائي مساوي با معلوم خارجي است و اين كه در بين لسان بعضي از حكما يا ع

نائي وعشود كه موقعيت علم مياين كه از غير آنها از افراد غيرمطلعين ابراز 

كساني كه خودشان را در سلك اهل معرفت درآوردند ولي هنوز آن كشف 

نائي به عحقايق در ضمير آنها و در نفس آنها متحقق نشده آنها از مقام علم 

كنند كه در قبالش مقام تفصيل است و چه بسا هم راجع ميحضرت اجمال تعبير 

≅Èآورند فرض بكنيد كه ميبه اين زمينه ادله و شواهد نقلي  è%ρ (#θè= yϑ ôã $#“u� z� |¡sù
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 جهل باشد چون علم بعد از علم كه معنا اين مقام علم طبعا بايد مترتب بر مقام

ندارد اين حصول حاصل است و علم مترتب بر جهل به معناي همان حقيقت 

علميه و ادراك است حالا چه آن ادراك حصولي باشد و يا ادراك حضوري باشد 

شود كه ميدر آن فرقي نيست ولي بايد مترتب بر جهل باشد عالم به كسي گفته 

اكه است نسبت به يك موضوع خاصه و اين ادراك بايد داراي يك حقيقت در

مترتب بر عدم ادراك باشد و الا لازمه آن ثبوت در ادراك است و با حيثيت و 

كه خدا ببيند اگر آن علم تا اين كند يعنيتطبيق نميعليت قل اعلموا اين جور 
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علم ثابت باشد كه همان فقط نفس ادراك مورد توجه باشد نه ترتبش بر جهل

رساند چه مياين اعلموا فسيراالله ديگر چه معنا دارد لاتعملوا هم همين مسئله را 

اعملوا چه لاتعلمو فسيراالله عملكم خدا نسبت به اين مشكل چيست و چگونه 

فرمايد كه انفاق ميقابل حل است يا اين كه فرض بكنيد كه در آن آيه شريفه كه 

كند تا اين كه خدا تميز مي تفاوت در قبل و  انفاق در بعد از حالت عسرت اين

بدهد آن كساني را كه مومن هستند و منفق هستند از آنهايي كه نسبت به اين 

ضي از مسئله تسامح دارند خب اين هم در اين جا مشخص است حالا بع

 كه منظور از فسيراالله عملكم در مقام شهادت مقام اندمفسرين اينها آمدند و گفته

كند مي و اظهار دا اين را براي ساير افراد ابرازراد است يعني خابراز براي ساير اف

كند ميكند اقدام ميكند يا عمل نميكند كه اين شخص عمل ميخب خودش كه 

كند اين براي بقيه افراد است چرا با اين كيفيت بيان كرده ميبر تكليف يا اقدام ن

ساند علي كل حال نكته اي  هزار تا تعبير ديگر هم اين مسئله را برتوانست بامي

 حيثيت ته محل اشكال است همان عادت ما وكه در اين جا براي ما اين نك

شهودي ما است نسبت به ادراك حقايق كه ما در ادراك حقايق عادت به تدريجي 

الحصول بودن داريم يعني زمينه فكري ما و زمينه درك ما در حيثيت آنيات تحقق 

 نسبت به ، نسبت به استقبال جهل محض هستيمبالتقكند نه در حيثيت اسميپيدا 

قا بگويم كه در توانم دقيمينيم ساعت ما داراي جهل هستيم حتي خود من هم ن

 خواهم گفت بله در ذهن من حدس هست به اين كه جري نيم ساعت ديگر چه

كلام به چه سمتي خواهد شد و نيم ساعت ديگر اين صحبت من به كجا خواهد 

ين كه در ضمن صحبت يك راه انحرافي در پيش گرفته بشود و به رسيد و لعل ا

توانم بگويم اين مسئله باعث شده مييك مطلب ديگري برسد حتي خود من ن

است كه اين دو حيثيت اجمال و تفصيل در السنه افراد متداول بشود ولي همان 
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اي است كه بايدنائي يك مسئلهعطوري كه در روز قبل عرض شد مسئله علم 

 عبارت ديگر يعني يك معلوم داشته  بهيك محكي خارجي داشته باشدميهر عل

باشد حالا آن معلوم يا معلوم بالعرض خارجي است يا معلوم بالذات نفسي است 

بايد يك معلوم داشته باشد علم بدون معلوم معنا ندارد ميولي در هر دو هر عل

ضور يك شخصي در آن مساوي با جهل است وقتي كه من اطلاع دارم از ح

 را علم شود كه اسم آنمي اين اطلاع من يك ربطي است حاصل  ازمقابل خود

گذاريم اسم اين ارتباط با اين صورت ذهنيه اي كه آن صورت ذهنيه همان مي

 خارج وسيله براي ارتباط است و ،عبارت از معلوم بالذات به خارج كاري ندارد

ي وجود ندارد آن براي خودش  شخص رائه ارتباطي بين خارج و بينالا هيچ گون

نشسته و در افكار خودش غوطه ور است و اين هم براي خودش نشسته فقط 

كند كه بر اساس همان ربط است كه پايش را ميهمين يك نوع ربطي را احساس 

كند اگر ببينيم كه اين آقا فرض بكنيد كه حواسش يك جاي ديگر است ميدراز ن

كند اين فقط يك نوع ميش كه هيچي خودش را هم دراز بيند پايميو اين را ن

رساند كه ميشود كه آن ارتباط او را به اين نتيجه ميارتباطي اين وسط برقرار 

شود كه اسم مييك محكي خارجي وجود دارد يعني در نفس او يك حالتي پيدا 

رقرار بين ما و بين معلوم بالذات ما ارتباط بو او را معلوم بالذات ميگذارند 

گذاريم و يك وسيله اي و علتي براي اين معلوم ميشود كه اسم او را علم مي

ي خارجي كه آن وسيله شده دارد كه آن عبارت است از همان مرئبالذات وجود 

براي اين كه اين  علم حضوري ذاتي كه اين معلوم بالذات تحقق پيدا بكند چون 

 را خودشود يعني نفس ميري بندد آن علم حضوميوقتي كه علم در ذهن نقش 

يابد كه قبلا فاقد او بود اين ميخود را ميهمچنين نشئه عليابد در يك مي

نائي حق باشد چه عچه علم ميعرائض ما بود در روز گذشته كه بنابر اين هر عل
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علم عالم متعارف خارجي باشد بايد يك معلوم و محكي خارجي داشته باشد 

شد راجع به ثابتات و مبدآت صحبت شد و اشكال  صحبت به نحو اجمالالبته 

در مورد زمانيات بود كه زمانيات كه وجود خارجي ندارند پس اين علم به چه 

چگونه حاصل ميچيزي تعلق بگيرد چيزي كه هنوز عدم است ديگر تحقق عل

 هنوز وجود ندارد پدر و مادري كه در خارج وجود وشود به چيزي كه نيست مي

چه خصوصياتي بدانيم ممكن است ما فرزند آنها را تصور بكنيم و ندارند چگونه 

اي كه هنوز پدر و مادرش به دنيا نائي به اين بچهعداشته باشد خب اين علم 

كند يا وقتي كه امام رضا عليه السلام به مأمون مينيامده چگونه تعلق پيدا 

 اين كه حضرت مهبچه دار خواهي شد و اشبه الناس باكنيزتفرمايند از آن مي

گويند از روي هوا من ميوي هوا دارند ا از ربينند چيزي را يميفرمايند ميدارند 

آن كه بين آيد پس آن چه بين امام است ميهم بلدم بگويم پس چرا جور در ن

قيقي است و بين بنده بايد يك تفاوتي باشد و فرقش اين است كه بنده از امام ح

م واقعي و حقيقي و معصوم يك حقيقتي را زنم ولي اماميروي هوا حرف 

گويد چشمش هم ميگويد چه جوري ميكند و بر اساس آن حقيقت ميمشاهده 

دانم بنفش است قهوه اي است سياه است آن را مياست آبي است قرمز است ن

گويد حتي ميگويد دستش را ميهم ميگويد خصوصيات و ابرو و بيني او را هم 

دستش هم وجود دارد ديگر بالاتر از اين است و اين گويد يك زائده در مي

 هم اشفرمايد و اين هنوز نطفهميالسلام ماند اين تفصيلي را كه امام رضا عليهمي

گويد نه ماه بعد مياش هم منعقد نشده حضرت دارد منعقد نشده چيزي كه نطفه

صيل  اين كه الان حضرت دارد به اين تف،كندمييك همچنين بچه اي پيدا 

 از كجا حضرتآيد عين همان است ميفرمايد و بعد اين فرزندي كه به دنيا مي

بپراند چطور دقيقا ، اگرپرانداين را گفته از روي هوا كه نگفته يك چيزي كه ن
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آيد دهانش عين همان مي چشمش عين همان در،آيدميابرويش عين همان در

بالاخره يك محكي ميعلشود كه آن واقعيتي را كه امام ديده چون هر مين

كند ميخواهد ديگر حضرت يك واقعيتي را ديده حالا دارد آن واقعيت را بيان مي

م خارجي است پس آن بيان مترتب بر رويت است آن رويت مترتب بر يك معلو

السلام از كجا دارد اين حرف دارد پس امام عليهن كه الان وجود  خارجيآن معلوم

گوييد كه از روي مثال گفته مثال ميايد حل كنيم شما زند اين مشكل را بميرا 

خب بله مثال آن مثال هم بالاخره موجود بايد وجود خارجي باشد خود مثال كه 

فقط صورت نيست يك وجود خارجي است حالا ما به اين كيفيت ديگر خب 

خواهم عرض بكنم در تتمه آن مياي را كه امروز بايد كم كم برسيم آن نكته

يك ميديروز اين نكته بود ديگر فرصت نشد او اين است كه در هر علمسئله 

وجود خارجي بايد در آن جا لحاظ بشود علم بدون وجود خارجي معنا ندارد 

حالا منظور از وجود خارجي صرفا وجود خارجي مادي نيست بلكه يك حقيقتي 

قيقت آيد و آن حمياست كه مهر وجود بر او خورده و اين مهر وجود است كه 

آورد وقتي كه شما ميپروراند و در مرتبه ابراز و اظهار درميكند و ميرا زنده 

كنيد به يك فردي كه در خارج هست آن حقيقت خارجي تا نباشد ميالان نگاه 

شود بايد يك فرد وجود داشته باشد علاوه ميمعلوم بالذات براي شما حاصل ن

بيدار هم بايد و  نه اين كه ببنديد د داشتن شما چشمهايتان را باز كنيدوبر وج

 ممكن است يك فرد خارجي باشد شما حواستان آن جا است هر چه و ياباشيد 

ها بيند بچهميكند وقتي آدم حواستش پرت است نميجوري اين هم اين جور 

كني نه آقا اين ميشوند ذهنشان اين جا است هي اين طوري ميخيلي اين جور 

هاي سه شنبه يك شوند سابق شبميزرگترها هم گاهي جاي ديگر هست البته ب

آمدند خسته بودند ميبود و بعد هم صحبت دوستان و اينها گاهي جسله قرآن 
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رفتند منزل يك استراحتي بكنند يك ميآمدند چون ديگر نمييكدفعه از سر كار 

آمدند مسجد و ميتمدد اعصابي بشود يك رفع خستگي بشود همان جا از سركار 

كردند ايشان مين و بعد هم صحبت لذا اول يكخورده اول صحبت كه شروع قرآ

گويند يكخورده كه ميهمه چشمها اين جوري بود كه ببينند كه آقا چه 

 در آن قصه بود همين طور چشمها گرشد اميگذشت صحبتها يكخورده چيز مي

ب رفت كم كم يك مطالميگر يك وقت نه قصه شد اميباز بود يعني بسته ن

گويم بابا بالاي منبر چند تا قصه هم بگو اين ميديگر من به اين آقاي حقيقت 

قصه بگو اين امتحان ها را ما چند تا رود مي كه يادش رود در توحيدميقدر 

گذرد كم كم چشمها اگر اين يك سانت باز بود ميكرديم زمان آقا يكخورده كه 

د يكدفعه آقا ورميهم گذرد خرشّ ميشود نيم سانت يكخورده ديگر مي

بله حال شريف خوب است انشاءاالله كسالت كه نداريد ...گفت آقاي فلان مي

شد چه مسائلي ميواقعا چه دوراني بود و ما چه مطالبي چگونه با او برخورد 

ستيم علي كل حال اين معلوم خارجي بايد يك وجودي نچگونه قدرشان ندا

خواهد تعلق مياشد اين به چه چيزي داشته باشد و الا كه خب اگر نداشته ب

صورت شخصي كه در خارج رسيم ببينيم به كجا داريم ميدقت كنيد بگيرد 

 بايد برويم سراغ ،چكار كنيمبايد خواهيم بياوريم ميوجود ندارد آن صورت را 

 تمام محفوظات ما بر اساس معلوم امروز نيستديروزش به امروز كاري نداريم 

داشته باشيم اطلاع توانيم دسترسي و مي به آينده كه ما ن،هگذشتو خارجي ماضيه 

ديروز به گرديم مياين صورت را از خارجي بياوريم پس برتوانيم و چون نمي

 من چه كساني را تصور كنيمتوانم صورت او را ميمن چون او را ديدم الان 

يدم  آن را ديدم آن را دها درست استتوانم يك دو سه بعضيميديدم الان 

 انسان با بطور كليآورم و ميدانم يكي يكي آن كه ديدم صورتها را در ذهن مين
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پس بنابراين است گويند شخص با خاطرات ميخاطرات خودش زنده است 

صورت علميه فعلي بايد منشأ خارجي داشته باشد اگر ديروز شما اين صورت را 

لعرض ندارد فعلا معلوم ديديد الان اين صورت و معلوم بالذات كه معلوم بامين

معلوم بالعرض فعلي ندارد الان فعلا معلوم بالذات دارد و بالعرضش ديروز بوده 

نفسيعني دو مسئله شد يكي معلوم بالذات و دوم آن حقيقت علميه كه ربط بين 

و بين آن معلوم بالذات خواهد شد اين هم حاصل شده و الا شخص الان در 

رويم در گذشته شما يك فردي را كه فرض ميلا  حابه گذشته استمقابل نيست 

د آن فرد را در ذهن بياوريد يخواهميو يد اهكنيد كه در ده سال پيش ديد

ره  پيدايش كردم يك همچنين كسي منظورت است آوقتيگرديد در ذهنتان مي

رفتيم با مي من ده سال پيش فرض كنيد كه با اتوبوس داشتيم جايي درست است

ي نشسته بود و دو ساعتي هم با هم بوديم يكدفعه آن حقيقت هم كنار صندل

معلوم بالعرضي كه در ده سال پيش اتفاق افتاده بود شما آن معلوم بالذاتي را كه 

از او انتزاع كرديد آن انتزاع و آن ارتباط بين شما و بين معلوم با لعرض كه معلوم 

را شما دوباره بعد از بالذات نفسي است و در نفس شما است آن معلوم بالذات 

ها حافظه آنها خوب است يك گويند بعضيميده سال دوباره احضار كرديد 

ها نه حافظه آنها ساعت پيش را يادشان نيست چه خوردند و با كي بودند بعضي

گفت من ميگويند خانمها نسبت خيلي حافظه آنها قوي است يكي ميخيلي 

گويد آن شش سال ميتواند ميعات  اطلاهاردشانكنم اينها صد گيگ ميخيال 

پيش در خانه فلان كس خورشت قورمه سبزي كه خورديم خوشمزه تر بود يا 

گاهي اوقات من صبحانه يادم نيست چه خوردم ، درست كردماين كه من امروز 

روم كه مثلا صبح چه خوردم تو شش سال پيش خانه ميراست راستي يادم 

 هفت سال و شش ماه و سيزده روز پيش در فلان فلاني يا آن لباسي كه تن او بود
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حرفها آن بهتر اين بود و ه دانم چميجلسه آن لباسش ديدي چقدر قشنگ بود و ن

 چه هاردي اينها دارند ماشاءاالله كه اين مسائل را به اين دقت و اين ،است يا اين

كه ه دارند يعني آن چيزهايي اقدرت خدا است كه اين طور بايد حفظ كنند و نگ

 دفعه به من اخم كردي آن يكدارند ميه ا نگاتفاقاً سفتبايد محوش كنند آنها را 

زدم حواست ميدانم جواب من را ندادي آن دفعه داشتم با تو حرف ميدفعه ن

 باشد فقط ي ديگرآيد به خانه نبايد حواسش جاميكه جاي ديگر بود مرد وقتي 

 بزرگان است عفو ازاسم رفته است  بابا من حوحالابايد حواسش به مخدره باشد 

نشينيد خوب ميگيريد مياين حرفها چيست چطور با رفقايتان نخير دانم مين

زنيد از اين مسائل اينها را يادشان ميحواستان جمع است وقتي با ما حرف 

 را خيلي خوب نگه ها اينكندمياينها را ديليت ندانم خدا چرا ميماند نمي

رود كي برو بابا مير آدم هزار تا محبت بكند همه چيز يادشان دارد آن وقت اگمي

 خيلي زياد است صد آنها هارد خلاصهواسه آن كردي واسه آن كردي اين چيز 

بايستي منشأ مي خب تمام اين ها همه ياكنم جا بگيرد بيشتر اين ميگيگ خيال 

چه منزلي خارجي داشته باشد شما حتي منشأ خارجي را هم در ذهن نداريد كه 

طراحخواهيد يك منزل ميخودتان خواهيد خلق كنيد خودتان ميبوده خودتان 

ميخواهد منزل وجود خارجي ندارد تا الان اين ما به ازاءش چيست اين هم ما به 

تواند بياورد بگذارد روي منزل تا بتن را در ميازاء دارد تا شيرواني را نديده ن

ن را بياورد ستون و فونداسيون و اينها برايش تواند آن بتميجايي نديده الان ن

خواهم ميشويد كجا ميدرست كند يك جا ديده التفات كرديد داريد متوجه 

ش را يك جا ديده  الان دارد گرچه وجود خارجي اجزائبروم يك جا ديده كه

جزئ را ديده آن جزء را برداشته آورده گذاشته اين جا دستشويي را يك جا ديده 

ا برداشته آورده گذاشته اين جا حمام را يك جا ديده برداشته آورده دستشويي ر
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گذاشته اين جا اين اتاق هم اين جا همه را ديده بعد دارد حالا همه اينها را با 

گويد حالا درست شد حالا ميكند مي سرهم وكند مونتاژ ميهمديگر تركيب 

 ستون بايد وجا بخورد است آهن بايد اين آورد روي كاغذ اين جا فونداسيون مي

كند روي آن را سقف ميآيد ترسيم مياين جا بخورد چه بخورد تمام اينها را 

دهد ميكند و بعد ساخته و پرداخته ميزند دوباره طبقه ديگر بعد درستش مي

به همين كيفيت انجام بده در حالي كه و گويد طبق همين نقشه ميدست معمار 

بله وجود خارجي عيني اين نقشه الان ندارد ولي اين اصلا وجود خارجي ندارد 

اي كه الان در ذهن اين مهندس آمده بايد منشأ داشته باشد يا اين صورت علميه

نگاه كرده چند را ها  آن نقشهوكتابهاي ژورنال را برداشته فرض كنيد ورق زده 

 يك تا ساختمان را آورده در كنار هم گذاشته از اينها تركيب كرده خودش رفته

 اجزاء را در جايي مشاهده كرده بالاخره وجايي اين چيزهاي متعدد را ديده 

ا اين كه معلوم بالعرضي البته شود هيچ معلوم بالذاتي وجود داشته باشد الّمين

لذات با معلوم سبت به حقايق ذهنيه خود معلوم بانسبت به اشياء خارجي ن

ضوري در آن جا مطرح يكي است كه در آن جا همان علم حهر دو بالعرض 

تواند باشد مگر اين كه معلوم بالعرض خارجي مياست هيچ معلوم بالذاتي ن

وجود داشته باشد درست شد حتي در مورد ما هم مسئله بايد به اين كيفيت باشد 

حالا يا معلوم بالعرض خارجي و خطابي بايد باشد يا اين كه نه معلوم بالعرضش 

حال قط الان احضار آن صورت در اين جا هست قبلا بايد وجود داشته باشد ف

نائي حق كه شكي نيست نسبت به همين ع در علم ،ائي حقعن سراغ علم آييممي

حقايق خارجيه زمانيه همين جلسه اي كه الا ن ما هستيم يك حقيقت خارجيه و 

السلام نسبت به اين فرزندي كه فرض كنيد كه علم امام رضا عليهيا زمانيه است 

 و اهل كشف د ندارد نسبت به علم غيب اهل معنيرايط تولدش هم وجوهنوز ش



70910مجلس / اسفار

نائي حق اين ديگر جاي خود دارد اين  طور كلي اينها همين طور در علم عبه

صورت علميه چه ما به ازائي داشته كه در نفس خدا حالا اسمش را بگذاريد در 

ايد بلاخره يك نفس خدا در ذهن خدا اصلا تمام اين تعابير غلط كه در اين جا ب

نائي ذهن را بگذاريم فرض كنيد كه علم عذهني بايد درست كنيم و اسم اين 

خيلي با كلام عاميانه و لرُي خلاصه اين را بگوييم آن چه معلوم با لعرضي بوده 

كه الان وجود ندارد چون زمانيات كه متدرج الحصول هستند وقتي كه ما 

م جمادي سو در روز يكشنبه  بيست و گوييم پررودگار نسبت به اين جلسه مامي

 نسبت به اين جلسه علم داشته يا بايد بگوييم علم نداشته قبل از حضور 1431

اين جلسه كه اين جاهل است اگر بگوييم علم داشته اين علم ما به ازاءش چه 

گوييم علم دارد ديگر ما اگر بخواهيم علم داشته باشيم همين طوري ميبوده چون 

نسبت به حقايق آينده ما يا بايد به خواب برويم در خواب ببينيم كه علم نداريم 

افتد براي خيلي افراد اتفاق ميافتد خب خيلي اتفاق ميچه واقعه اي فردا اتفاق 

كنند فردا چه مسئله اي اتفاق ميي ملاقات سكچه افتاده كه خواب ديدند فردا با 

عد غير از هفته بعد خب از اين شود هفته بميافتد چه حادثه و رويدادي خلق مي

خواب مسائل زياد است براي خب همه كما و بيش اين مطالب بوده يا بايد به 

شود كه روياهاي مي بايد در مكاشفه و عرض برويم يا مثل اهل كشف و معني

ي كل حال صالي بايد اين انجام بشود علانفصالي يعني در همان صورت برزخ انف

ي و بين آن حقيقت خارجيه برقرار باشد تا انسان اطلاع ئيك ارتباطي بايد بين را

اي وجود دارد پس در مورد ما مطلب اين طور هست پيدا بكند كه چه مسئله

افتد در حالي كه هنوز آن امر خارجي وجود ندارد لذا وقتي كه شما در مياتفاق 

 ديدم آن گوييد من اين راميشويد وقتي آن واقعه را در شب ديديد ميروز بيدار 

را كه شما ديديد وجود خارجي نداشت شما در رويا و منام اين صورت را ديديد 
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گوييد اين را كه من ديدم ميبينيد با او دو تا است چرا مياين كه الان داريد 

 مانند اين را ديدم اين كه ،گوييد من شبيه او را ديدمميديشب من اين را ديدم ن

گوييد ديديد عكسي از ميه است اين كه شما  عنخبرمعدوم است معدوم هم لاي

صلا خود اين را ديدم من خود گويد نه من عكس نديدم من اميآيا اين را ديديد 

شما را ديدم كه ديشب در خواب به من اين حرف را زدي حالا داري انكار 

ات اصلا تو خواب ديدي من كه خواب نديدم كني دستت را گذاشتي زير چانهمي

گويم تو خواب نديدي بالاخره من كه ديدم ميخب ببينديدي خودت خواب 

 من نيستم با او حرف زديگويد نه آن كه تو ميگويي ميالان هم داري همين را 

من الان جلوي شما نشستم اين  الان با اين وضع و با اين كيفيت اصلا وجود 

ا آن  خوب برو بعدوم بوده شما ديشب يك صورتي ديديمخارجي نداشته اين م

اب ديدي صورت طلبت را هم از همان صورت بگير به من چه كار داري در خو

قا خدا حفظش كند الان هست همين آقا شيخ محمد يكي آمده بود پيش مرحوم آ

گفت رفتم پيش مرحوم آقا به آقا گفتم آقا من ديشب در خواب ديدم شما مي

ورده براي من گشاد انگشترتان را به من داديد و انگشتر دستشان بود ولي يكخ

 برو همان را تنگش كن دستت كن اين البته بعد به او داد البته ايشان فرمودندبود 

گويند حضرت ميبه من نه اين را يكي ديگر را خب تو در خواب ديدي بعضي 

ديدم گفتم من كه خواب نديدم تو ديدي همان خوابت اين را آقا من در خواب 

ي را ديدم آن وقت با همديگر جفت و جور را بگو هر وقت من همچنين خواب

لا آن خواب را ديدي و فرض بكنيد كه برو با همان خوابي كه شويم تو حامي

خواهي بگيري بگيرميديدي برو هر تصميم كه 

كند فردا نفس مياي كه الان دارد در خواب مشاهده عرض كنم اين مسئله

ابه او را براي خود بنده خيلي گويد من همين را ديدم نه اين كه مشمياو به او 
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افتاد كه مسائل ميافتاد مخصوصا در سنين كودكي براي من خيلي اتفاق مياتفاق 

و بعد طبق هماني كه در امهم گفتهديدم به رفقا ميخارجي را من در خواب 

رفتم سراغش اين طور نبود كه بگويم اين با آن كه من ديدم دو ميخواب ديدم 

نيت بين آن معلوم بالعرض و بين آن معلوم بالذاتي كه در تا است احساس عي

 احساس عينيت و وحدت براي انسان حاصل ،نفس نقش بسته و حك شده

تواند بين ميبيند هماني است كه ديشب ديده نميشود كه اين كه الان دارد مي

اين معلوم بالعرض خارجي و بين آن معلوم بالذات ذهني خود  انفكاك قائل 

اين منشأش و ر حالتي كه دو منشأ داشتند آن منشأش منشأ مثالي بوده بشود د

كه قبلا برايش ديشب پيدا شده آن منشأش خواب ميمنشأ مادي است آن منشأ عل

بوده و امور از عالم شهادت به عالم مثال و برزخ بوده آن منشأيي كه الان دارد 

 شهودي است و يك منشأ عيني و تعيني و مشمول كون  منشأكندميمشاهده 

وفساد است وليكن آن منشأيي كه ديشب با او برخورد داشته آن كه ديگر منشأ 

كون و فساد نبوده منشأ طبيعي نبوده خب راجع به ما به اين كيفيت است حالا 

راجع به پروردگار پروردگار كه علم دارد نسبت به اين واقعه خارجي نسبت به 

خيزم هنوز با آن واقعه ميمن وقتي كه صبح از خواب براقعه خارجي علم دارد و

اي كه ديشب در خواب ديدم برخورد نكردم تا ببينم روياي من صادقه بوده يا نه 

 منزل خارج نشدم وقتي ازتاقم هستم هنوز هنوز در رختخوابم هستم هنوز در ا

ه ببينم آقاي فلان دارد از اين كه از منزل خارج شوم بيايم بيرون و بروم سر كوچ

من ديشب اين را در خواب ديدم منتظرم ببينم كه آن حرفي كه شودميجا رد 

يكدفعه آن حرف را زد ، بينمميزند ميزند يا نميديشب رد خواب به من زد 

آنبينم هان اين را من ديشب در خواب ديدم پس قبل از اين كه من با ميالان 

،برخورد كنم نسبت به خوابي كه ديشب ديدم جاهلمصورت خارجي بخواهم 
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 روياهاي صادقه است يا غير صادقه وقتي كه برخورد كردم آن ازدانم خوابم مين

شود در مورد پروردگار آن صورتي ميوقت صدق روياي صادقه براي من ثابت 

نسبت به اينو پروردگار نسبت به اين جلسه مينائي و در مقام علدر علم عرا كه 

افراد و نسبت به اين مطالبي كه الان به عنوان متدرج الحصول يك به يك و كلمه 

 اينها تعلق گرفته است يا كند علم پروردگار نسبت بهميبعد از كلمه ظهور پيدا 

توانيم بگوييم نگرفته است پس گرفته است حالا كه نسبت به مينديگر نگرفته؟

ست پس چطور علم او نسبت به امور اين عين كلمات عين او تعلق پيدا كرده ا

به مجهول است اين زماني كه هنوز حاصل نشده پيدا كرده است اين  تعلق علم 

 يعني آن  تعلق پيدا بكند به يك امر مجهول، مستحيل است كه علموكه محال 

كه الان در ذات پروردگار نسبت به حقايق خارجيه هست نسبت به زمانيات ميعل

خيلي مايه ندارد نسبت به زمانيات نسبت به همين آن خب .. هست نسبت به 

حاصل  فĤناً آناًجلسه كه اين زماني است ديگر متدرج الحصول است ديگر 

كنم ادراكات شما نسبت به اين كلمات ميشود كلماتي كه من دارم صحبت مي

شود شما اطلاع نداريد بر اين كه من چه مي دارد حاصل  فĤناًهر كدام آناً

دانيد كه در ميخواهم بگويم مياطلاع ندارم كه چه هم  من بگويمخواهم مي

گذرد كه خودتان را براي شنيدن آن آماده بكنيد خب آيا مي من الان دارد ضمير

به اين حالت خارجي آيا ذات پروردگار اطلاع دارد يا نه اگر بگوييم ندارد كه 

 او است علم بهپس اين علم به چه تعلق گرفته است چگونه ممكن جاهل است 

نائي حق در يك مقام واحد نه اسمش را مقام تعلق بگيرد پس بنابراين علم ع

گذاريم هيچ ميفصيلنه مقام تو گذاريم ميگذاريم نه مقام ابهام مياجمال 

گذاريم علم ذاتي حق نسبت به آثار و ميگذاريم فقط اسم ميبراي اين نمياس

عيناً مطابق با معلوم بالعرض حالا ميام علشعائر وجودي خود اين علم بايد در مق
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در اصطلاح ما عينا بايد مطابق با معلوم بالعرض خارجي باشد هيچ تفاوتي نبايد 

گوييم نسبت به كسي كه بصيرت مثالي ندارد ديدن اشياء ميداشته باشد و لذا 

خارجي مستحيل است ولي نسبت به كسي كه بصيرت مثالي دارد اين رويت 

ي مانند رويت اشياء خارجي براي ساير افراد به يك نسق واحد و به اشياء خارج

گيرد به يك مييك ميزان واحد يعني همان طوري كه در افراد خارجي علم تعلق 

كند كه امر شهودي و طبيعي باشد يا اين ميامر آني و ديگر بين آن امر آني فرق ن

هر دو يكي است يك چون كند ميكه مثالي و برزخي باشد در اين قضيه فرق ن

واحد است چه صورت خارجي ببيند چه صورت برزخي ببيند اين يكي است 

وقتي كه اين طور نيست اين يك جاي دقيقي است كه همه صحبت به اين جا 

ه لخارج است اين فقط حلقه وصل كنندبرميگردد و آن اتحاد بين مثال و معلوم با

كند وقتي كه آن ميل پيدا بين دو حادث و بين حادث و قديم در اين جا شك

خواهد در خارج ظهور پيدا كند ديگر فرق بين ميبه واسطه آني ميحقيقت عل

كند اين ضعف ما ميمثال و اينها نيست چون هر دو علم است تعلق به علم پيدا 

گذارد از آن به غير آن كه مثال است برسيم اگر اين ضعف برداشته مياست كه ن

مات يا به واسطه همين انكشافات روحانيه و صور برزخي و بشود يا به واسطه منا

گذرد و به مابعد آن و ماقبل آن يك امر مياينها انسان چشمش و ادراكش از آن 

كند وقتي كه شخص ميكند اطلاع پيدا ميخارج بر او پيدا ميواحد و حقيقت عل

طور شود اين ميآيد و اين حالت كشف براي او حاصل ميدر مقام مكاشفه 

بيند و بعد بر اساس آن صورت مينيست كه شخص تصور كند يك صورتي را 

رود جلو نه همان حقيقت مادي دقت كنيد همان حقيقت مادي حسيِميدارد 

كند شما الان مي خارجي را نسبت به  او اطلاع پيدا  سمعيِ عينيِ شهوديِلمسيِ

ت در كمد است باز يد يك وقتي اين دري كه روبروي من اساهدر اين جا نشست
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است بين من و بين آن جا تقريبا سه متر فاصله است اين در كمد باز است من 

توانيد ميبيند در باز است ديگر آيا مي الان دارد آن محتويات كمد را چشمم

بگوييد قضيه در اين جا قضيه مثالي و برزخي و اين حرفها است نه ديگر اين 

بينيد كه آن جا يك مياست و شما داريد الان فرض كنيد كه سه متر فاصله 

ن چيزهايي كه و ظرف است و آجانماز و قرآن و يك قوطي دوا است يك كاسه 

تواند بگويد كه اين الان ميبينيد كسي هم نميمحتويات كمد است الان داريد 

صورت برزخي مثالي است نه همان رويت خارجي است كه به واسطه انعكاس 

و خلاصه يك چيزهايي شبكيه رفته به رنيه ما و آن هم نور آمده خورده به ق

فهميديم كه آن جا اين خبرها هست حالا شما در را ببنديد حالا كه در را 

شود محو ميبنديد يكدفعه تمام آن چه را كه در اين جا هست همه آنها چه مي

سطه تواند عبور كند براي افرادي كه به وامي ن چشم آنهافرادي كهشود براي امي

شود براي باز ميشود و ديگر حاجب ميآيد و مانع ميبسته شدن در آن نور 

شدن اين انكشاف بعدي دوباره نياز و احتياج به باز شدن در كمد خواهد بود 

گويند تازه ميدرست شد حالا اگر من يك  عينكي گذاشتم يك عينكهايي است 

ن عينك آن در را رد گويند عينكي گذاشتم با ايميدرآمده خيلي عالي است 

عكسبرداري و اشعه هاي گاما و فلان ميهاي اتاشعهكنم مثل فرض كنيد كه مي

 با موج باشد مثل سونوگرافي ياكند با اسكن حالا ام آر آي ميآيد رد مياين كه 

و امثال ذلك بالاخره جنبه مادي و فيزيكي دارد متافيزيكي ندارد شما با همين در 

بيند اما وقتي كه اين عينك را گذاشتيد به به چه ميما نشحالي كه چشم 

 خوابي نه آمده نهبينم خيلي عالي شد با اين  عينك نه مثالي ميچيزهايي دارم 

،اي هيچ چيز در اين جا  تحقق پيدا نكرده فقط آلت فيزيكالي عوض شدهمكاشفه

عينك متافيزيك نشده همان جنبه مادي در اين جا آمده تغيير پيدا كرده يك 
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گذاشته عينك هم شيشه است و فرض كنيد كه يك زواياي خاص خودش را 

بينيد آن جانماز قرآن را كه هماني كه قبلا در باز بود همان را باز ميدارد شما 

بيني حالا فرض كنيد كه يك نفر هست اين عينك هم ندارد از ميالان داري 

بسته است و با دستش هم گويد آن جا آن است ميكند و ميهمين جا دارد نگاه 

عينك را اين جايش است دركند آن عينكي كه اين جا است گذاشته مياشاره 

تواند بيايد اين را ميشود ديگر كسي نمياگر اين جا بگذارد ديگر خيلي قشنگ 

خواهي بگيري ميگويد آقا من چيزي ندارم تو چه چيزي را ميدستگير كند 

گويد خب بگويم مگر ميگوييمي را گويد تو الان داري فلان چيزمي

اين گفتيم مي يكي از رفقا بايكدفعه ما اي بوده كردم كاري كردم مگر مسئلهميجر

كنند به همه ميكنند به همه چيز علم غيب پيدا مياولياي خدا كه علم غيب پيدا 

شود قضيه يكخورده راجع به آن فكر كرديم ديديم كار به ميمسائل خيلي چيز 

 و اينها گفتيم انشاءاالله دقيقشود و خيلي ميي خيلي ظريف و عميق كشيده جاها

بندند به آن جا ها كه و الا خب آنها حسابشان آن كه فردايش به ميچشمشان را 

آيد ميشد خطور در ذهن را گويد ديشب فلان خطور در ذهن پيدا ميآدم 

و كلا عرض كنم تواند ببيند حاشا مي آن وقت چيزهاي ديگر را نگويدمي

كند چه را دارد ميبيند و با دست اشاره ميحضورتان كه اين مسئله كه الان دارد 

اي كه از اين فيزيك و از اين عنصر طبيعي اين قدرتش خارج بيند يك مسئلهمي

بيند نه چيز غير طبيعت مياست ولي با غير از اين عنصر طبيعي دارد طبيعت را 

در سال گذشته ظاهرا در انطباق صور مثالي و بين صور را اگر قبلا يادتان باشد 

خواهد تصرف بكند آن ميخارجي من يك چيزي گفتم گفتم وقتي كه ولي خدا 

يا  نتيجه تصرف در صورت مثالي حالا پيغمبر  استتصرفش در صورت مثالي

 يا ولي خدا باشد فرقي ندارد نتيجه تصرف در صورت مثالي وامام عليه السلام 
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كند ميآيد اشاره ميدر صورت خارجي است يعني وقتي كه رسول خدا انعكاس 

كند در ميكند اين در واقع آن صورت مثالي ماه را دو نصف ميماه را دو نصف 

خارج تحقق اين تقسيم و به اصطلاح انتصاف اين قمر در اين جا براي افراد اين 

شود نه اين كه فقط ميخارج انجام شود يعني اين قضيه در ميطورظاهر و بارز 

رود آن ميرود و نصفي هم ميشود و نصفي ميرويت بشود اين در خارج انجام 

كنند امروز يك قدم بالاتر از اين و عميق ميطرف و همه اين مسئله را مشاهده 

خواهيم به حقيقت مطلب برسيم صحبت ما در امروز اين است ميتر از آن مسئله 

شود ميشود ديگر برزخ و خارج يكي ميحاصل كه براي آن كسي كه اين رويت 

شود بين انسان و صورت ميديگر يك وجود است يعني يك اتحاد برقرار 

برزخي و همان حقيقت خارجي و از آن جايي كه بين علت و معلول اتحاد بايد 

باشد و انفكاك مستحيل است به همان كيفيت سلسله عليت برزخ و مثال اشراف 

مثال در آن است آن عين آن حقيقت ملموس و مشهود كند كه هم ميپيدا 

بينم آخر در بسته است من الان دارم ميخارجي به يكي لذا من دارم الان قرآن را 

بسته در را باز طرف بينم نقشي كه بر آن ميبينم من آن ظرف را ميآن جانماز را 

كه نيست دش است در حالي وبيند اين خميآيد ميكن تا ببيني مثلا چيست آن 

بابها مقفل است  الان كمد در اين جا اين در حالي كه اين مسئله بسته است

بيند اين اتحاد گذشت زمان و بيرون ميتواند ببيند اين اتحادي كه دارد الان مين

آيد ميآمدن از قانون زمان است يعني وقتي نفس انسان از قانون زمان و مكان 

دهد ميي او مكانيت خودش را از دست  حجره و آن حجره برااينبيرون ديگر 

نائي حق نسبت به اين پس آن علم عكه بخواهد به عنوان حاجب براي اين باشد 

شود چه ميجلسه روز يكشنبه در مدرسه فيضيه با نفس خود همين جلسه 

نائي حق ما ديگر در اين جا اين نتيجه بحث است يعني علم عشود متحد مي
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 همه اجمالها پس چه شد همه باطل شد ما نه اجمالي اجمال همه را گذاشتيم كنار

در ذات حق داريم البته اين مسئله در اين جا كاملا محسوس بايد باشد بعدا در 

خواهيم خداي ميدر فصوص در آن جا صحبت خواهد شد ما نميمراتب عل

نكرده به بزرگان جسارت كنيم ولي درك كيفيتش مهم است كه در آن جا مقام 

گيرند و نقطه ميگيرند و احديت و واحديت ميگيرند و مقام بعث مياجمال 

 به اين كيفيت براي فلسفيگيرندو چه اصل مسئله به نحو ميوحدت بين هر دو 

توانيم ميما كه مشخص شد آن وقت مطالب بزرگان براي ما قابل حل است و ما 

ه اين هر كدام را در جاي خودش قرار بدهيم حل فلسفي و برهاني مسئله ب

كيفيت در اين جا شد البته طرق ديگري دارد كه مقام عليت و ما ديگر نيازي به 

كنيم ولي همين به اصطلاح همين نكته به اصطلاح روشن است ولي ميآن پيدا ن

ئي حق ابهام نداريم در نامال نداريم در مقام علم عنائي حق اجعدر مقام علم 

 نقطه متكثر بشود به كثرات بله ممكن اي نداريم كه آننائي حق نقطهمقام علم ع

اي داشته با شيم ولي در همان نقطه كثرت وجود دارد و اين مقام جمع است نقطه

الجمع است جمع بين وحدت و كثرت اين است لذا بارها من عرض كردم در 

توانيم ميتوانيم جدا كنيم از مقام كثرت بله ميمقام جمع ما لحاظ وحدت را ن

ت افتراق اعتباري قائل بشويم ولي افتراق حقيقي مستحيل بين كثرت و وحد

تواند آن مياست براي همين مسئله است كه وقتي افتراق باشد پس چطور 

تواند اين ميوحدت شامل كثرت بشود با حفظ عين هويت وحدتيت خودش ن

طور باشد ممتنع است اين لحاظ مقام جمعي اين است كه در عين همان وحدت 

كنيد در عين توحيد آن كثرات را همه مربوط به مي را شما مشاهده حالا آن كثرت

كنيد اين جا است كه ديگر شعر حافظ رضوان ميذات است ديگر داريد مشاهده 

كندمياالله عليه آن معناي خودش را كاملا روشن 
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و نقش مخالف كه نمودمياين همه عكس 

بينيد همين كه ميخارج  نه در مقام اجمال و ابهام نه همين كه داريد در 

چرنده و آسمان و زمين و ملائكهحيوان و پري و درنده و 

اينهمه عكس ومي نقش مخالف كه نمود  يك فروغ رخ ساقي استكه درجام افتاد

 حق كه ، مقام تفصيل است يعني نفس يك اراده حق؟ جام مقام چيست

 اراده پس از ،ه كه ندارد اراده پس از اراد،دو تا اراده كه ندارد اراده حق يكي است

 دوم به واسطه عدم قدرت و ،اراده مربوط به ما است كه به واسطه جهل يك

كنيم اين آب را ميضعف مجبور هستيم اراده پس از اراده داشته باشيم اول اراده 

ا اين  اين را بردايم بعدكنيم كه فرض كنيد اين را ببنديم اولميبريزيم بعدا اراده 

تواند يا ميتواند هم اين و هم اين را بردارد نمين دو انگشت ما نرا چرا چون اي

گيرد به اين كه اين را برداريم با يك ميبايد اول اين را برداريم اراده ثاني تعلق 

شود به افرادي كه ميتوانيم برداريم البته اين مربوط مياراده هر دوي اينها را ن

و ميتوانند اين همه عكس ميگذشتند داراي ضعف هستند آنها كه از اين مرتبه 

اي فقط خدا نقش مخالف كه نمود يك فروغ رخ ساقي يعني ازلا و ابدا هيچ اراده

كه يك اراده بيشتر نتوانسته حالا ما را ببين كه هر لحظه صد تا اراده داريم حالا ما 

يند آقا گوميراده  درجه ضد ا180كنيم فردا ميبالاتريم يا خدا اين الان يك اراده 

خواهم يك چيز ميگويد زدم كه زدم امروز ميشما ديروز اين حرف را زدي 

گوييم بابا خدا ميگوييم ميديگر بگويم گردن ما كلفت است هر چه بخواهيم 

ات يك  يك اراده داشت يك فروغ رخ ساقي بود كه در جام افتاد شما هر لحظه

 اراده كند من هستم كه هر دقيقه تواند دو تاميگوييم به خدا خب نمياراده است 

كنم دلم هم ميكنم بعد خلافش را ميفرض كنيد كه اين را اراده برا ين 

تواند حرف بزند روز سوم يكي ديگر روز چهارم ميخواهد هيچ كس هم نمي
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شود مييكي ديگر و هلم جرا پس به طور كلي اراده متعدده از ذات باري 

≅¨ودتان بايد برويد اين آيات شما خ ديگر مستحيل حالا آن وقت ä.BΘöθtƒuθèδ’ Îû

5βù' x©ديگر چه معنا دارد  ١ô‰s) s9uρ$oΨ ø) n= yzÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $#uÚö‘ F{$# uρ$tΒ uρ$yϑ ßγuΖ ÷# t/’ ÎûÏπ−G Å™

5Θ$−ƒr&تواند معاني خودش را با همين برهان و با همين كيفيت بيان ميديگر اينها ٢

ذات ركند دميلي كه آن نقطه هي انبساط پيدا شود مراتب نزوميكند اين ديگر 

تواند يك اراده پروردگار بود و آن ميخودش با حفظ هويت توحيديه خودش 

داند تا وقتي كه خدا بود اين اراده او بوده براي مياراده ازلا بود كي بود خودش 

وتمام اين اختلافات است اين اعيان خارجي و تا وقتي كه خدا هست همين 

دانم چه بوده اين چرت و پرتهايي كه ميگويند اولين عالم نميلي كه اينها مسائ

 اتِر دانممينهمه درست است غلط است فلان است گاز بوده و اصل و چيزش 

و سرما و هر چه بوده ما كار نداريم حالا كه فعلا  امواج بوده گرمابوده و

يك اراده بوده هيچ است هر چه بوده و هر چه خواهد بود همه با همان ميشك

اراده مجددي نيامده اول خدا فرض كنيد كه يك همچنين ماده فيزيكي اسمش را 

نه آن بعدش قبلش اين جوري كنم حالا اين را بيايد بگويد هر چه بگذاريم بعدا 

فلان همه با يك چيز بوده يك اراده به انجام بوده درك اين مسائل براي ما 

 همان طور كه عرض كردم محكوم زمان هستيم دانيد چرا چون ماميمشكل است 

خصوصيات ما همه با زمان گره خورده بسته شده ما و  علائق ما ، نفس ما،فكر ما

به مستقبل از مستقبل اطلاع نداريم از ماقبل اطلاعمان اطلاع ناقص خواهد بود 

29آيه ) 55(سوره الرحمن-1

38آيه ) 50(سوره ق -2
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ا يم و الا ما خودمان ر را فقط به عنوان ابهام در ذهن دارجهل كلي داريم ما مضي

دانيم وقتي كه يك شخصي فوت بكند ديگر بين خودمان و بين ميفاقد مامضي

دانيم ولي اگر انقطاع احساس نكنيم ديگر ميكنيم فاقد مياو انفكاك احساس 

كنيم فقط اين صورتش عوض شده مثل اين كه حالا صورتش ميبراي او گريه ن

نود كيلو عوض شده فرض كنيد كه يك شخصي شصت كيلو بوده حالا شده 

رود ميكنيد دارد راه ميكنيد براي آن شصت كيلو نه گريه نميحالا شما گريه 

كند شصت كيلو حالا ميگيرد و خودش را ميحالا نود كيلو است رفيقتان رژيم 

مرده هم همين طور است وقتي شما احساس فقدان نكني گريه كنيد ميگريه 

چيست اين نفس چه تعلقي دارد آنها اء چيست گريه اوليائمهكني حالا گريه مين

باز براي خودش جايگاه خودش را دارد من فقط به عنوان يك دورنما آمدم كه 

حساب ما علم اجمالي نداريم علم جمع كنم پس بنابراين روي اين اين مبحث را 

گويند كه اينها متدرجميتفصيلي نداريم ابهام نداريم معلوم بالخارجي كه 

 تمام اينها همه به صورت يك واقعيت خارجيه تحقق دارد الحصول است نداريم

كه آن واقعيت خارجيه از ديدگاه ما ماده است از ديدگاه ربوبي آن واقعيت 

خارجي با علم به آن واقعيت خارجي همه يكي است اصلا خدا علم ندارد به 

وقايع خارجي كه گفته علم دارد نفس واقعه خارجي خودش علم خود حقيقت 

خواهد بعدا اتفاق مياي كه  علم نه اين كه خدا علم دارد به آن واقعهخارجيه

نائي موجود اي اين به عنوان علم حضوري ذاتي عبيافتد همان واقعه خارجي بر

ديگر

كنيم ما علم نداريم ما مي را با خودمان قياس ائلهميشه مسما : تلميذ

ان ذات هستيم يعني حالا زء همگوييم كه علم ما ما خودمان جميبينيم بعد مين

 همان ذات هستيم مگر غير از آن هستيم تطورات آن ذات توانيم بگوييم مي نجزء
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هستيم

بله خب همين : استاد

شودمي ما به ذات چه هلج: تلميذ

 ما هلج: استاد

جهلي كه ما داريم باز هم جزء همان است هل همين نه ج: تلميذ

 يك واحد است وقتي همه يك واحد بله همه جزء همان است همه: استاد

اين جايش سفيد شد ا ين يك واحد اين جايش قرمز است اين جايش سياه است 

 يكي است يك سوزن يك توپاين جايش زرد است اين توپ وقتي كه است 

رود ولي در اين توپ هزار نقش وجود دارد و هر ميبزني همه توپ از بين 

گيرد در دستش و ميي كه اين توپ همين محدوده است آن كسداخل در نقشي 

اندازد بالا و اينها اين طور نيست كه اول سياهيش را بياندزاد بالا بعد قرمزيش مي

آيد پايين با هم در ميرود بالا با هم ميرا نه سياه و قرمز و زرد همه نقشها با هم 

گيرد درست شد تمام اين نظام همه حكم نظم واحدي و مجموعه ميدست 

را دارد كه به علم واحد به علم واحد در علم خدا كه علم ازدياد پيدا واحدي 

كند امروز جاهل هستيم فردا عالم نسبت به اين ميكند در ما ازدياد پيدا مين

كنيم و در ذات پروردگار علم ميشويم پس فردا يك علم ديگر پيدا ميمسئله 

لازمه آن علم اين ني واحد مستجمع همه بروز و ظهور معلوم آن علم است يع

ن واحد چه آن مجردات چه مبدآت چه مثاليه و برزخيه و چه آن است كه در آ

متكونات خارجيه به حقيقت واحده در آن واحد ازلا و ابدا در ذات پروردگار 

 و فساد و خرق و ارتيامحضور داشته باشد و اين حضور عبارت است از بروز نه 

ظهور قبل نه با فقدان ظهور قبل با حفظ تكون به عنوان ظهور و بروز با حفظ 

ظهور قبل ظهور بعد همين طور پيدا خواهد شد براي ما ولي براي آن كسي كه 
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مبرز و مظهر هست همه اينها به عنوان واحد و در آن واحد همه اينها وجود 

خارجي خودش را خواهد داشت 

...ما نفهميديم بايستي يك دور ديگر: تلميذ

مي عبدالعظييخ مرحوم الهي قمشه اي بود يك شخدا رحمت كند: استاد

اهراً آن موقع ظآمد درس ايشان درس فلسفه ميزد و مييك حرفهايي بود و 

 بودند مي كگفتند عدهمي درس ايشان در خيابان ري ميرزا ابوالفضلمدرسه حاج 

صه يك چند نفر بودند كه بعضي از آنها هنوز حيات دارند زنده هستند اين خلا

كرد كه يا به خاطر رد گم كردن بود چه بود ميزد يك كارهايي هم ميحرفهايي 

شد و ميختم همچنين غيرمتعارف بود بعضي از اين كارها گاهي اوقات كه درس 

رفت بيرون ميديدند رفت از جلسه ميكرد و فلان يكدفعه مياين هم اشكال 

اي لهي قمشهريخت جلوي اميآورد ميخريد و ميرفت يكي دو كيلو انار مي

به ما چه داري ميات باز شود بفهرده كلهگفت اين انارها را بخور كه يك خمي

البته خب اين مطالب ادامه دارد حالا من امروز طرح مسئله را كردم علي گويي مي

كل حال بالاخره چه نسبت به خود اصلش باز اين نياز به يك مثالهايي دارد همين 

اي رفع شبهه از آن كلمات خب ه بعضي از كلمات بزرگان برطور نسبت ب

اي نيست كه بيشتر اين مسائل چيز بشود ولي عل كل حال اين قضيه چاره

 فلسفي است مسئلهمشكلترين 

شود چون علم در لغت به معناي  ولي خروج از معناي لغوي مي:تلميذ

شودادراك است طبق تقرير حضرت عالي به عنوان تطبيق مي

حضور است نفس الحضور است ما بر اساس اصطلاحات فقط : ستادا

كند خبير در ذات پرودگار كنيم ولي خب آن در آن جا فرق ميخودمان وضع مي

.كندكند سمع در آنجا با سمع ما فرق ميبا خبير ما فرق مي


